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در سند مطرح شده الزام احترام 
به رفتارهای متفاوت است که یکی 
از آنها همجنس گرایی است و حتی 
عدم قانونی بودن همجنس گرایی 
در ایران را محکوم می کنند و ما هم 
پای این مسئله را امضا می کنیم، 
مطرح  را  جهانی  مفهوم شهروند 
می کنند، در حالی که از نظر آنها 
جهانی،  دهکــده  این  کدخدای 

آمریکا و صهیونیست است!

صفحه ۸
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اســامی  انجمن های  دفاتر  از  دفتر   30
دانشجویان سراسر کشور در نامه ای سرگشاده 
به رئیس جمهور خواستار حضور او و وزرای 
اقتصادی اش در دانشــگاه برای پاسخگویی 

درباره عملکرد دولت یازدهم شدند.
در متن کامل از این نامه آمده است: 

»جناب حجت الاســام روحانی! همانطور 
که مســتحضرید، متأسفانه تجربه نشان داده 
دانشگاه عمدتاً از سوی دولتمردان صرفاً آنگاه 
محل توجه و آمد و شد شخصیت ها و گروه های 
سیاسی کشور بوده و به رسمیت شناخته شده 
که انتخابات یا میدانی برای رقابت قدرت پیش 
رو بوده است. عموم سیاسیون- و البته نه همه 
آن ها- در این مقاطع با آمدن میان دانشگاهیان، 
طبق رویه اساف خود با ایجاد فضای احساسی 
و دوقطبی هــای کاذب میــان دانشــجویان 
پروژه های تبلیغاتی و بهره بردارانه انتخاباتی خود 
را در فضای دانشــگاه کلید می زنند و با پایان 
یافتن این موسم تا دوره بعدی آنچنان که باید 

وقعی به دانشگاهیان نمی نهند.
همانند حضرتعالی، برخی رؤسای جمهور 
پیشین نیز در ســال های ابتدایی دولت  خود 
کــه تب وعده هــای انتخاباتی و ژســت های 
آزاداندیشــانه و نفی دولت هــای ماضی هنوز 
داغ است، یک یا دو جلسه سالانه با اساتید یا 
دانشــجویان برگزار می کردند اما این روند در 
سال های بعدی که زمان پاسخگویی دولت ها 
فرا رســیده بود به راحتی با تحریم دانشگاه یا 
برگزاری جلسات فرمایشی جایگزین می شد. 
در دو ســال گذشته که فضای دانشگاه به دور 
از هیجانات انتخابات 92 یا انتخابات پیش رو 
مستعد برگزاری جلســات آزادمنشانه، علمی 
و منطقی در موضوعــات متعدد بود، به رغم 
دعوت های مکرر دانشــگاهیان کمتر شــاهد 
حضور مســئولان دولتی در صحن دانشــگاه 
بودیم و یا اگر حضوری صورت پذیرفت بیشتر 
به چند شــوی تبلیغاتی و ساختگی شباهت 
داشت تا جلسه ای جدی و مطالبه گرانه درباره 

خواسته های مردم ایران.
آقای روحانی! مدت زیــادی تا پایان عمر 
دولت یازدهم باقی نمانده و سوالات و ابهامات 
بی شمار بی پاسخی در میان دانشگاهیان درباره 
کارنامه و عملکرد دولت محترم وجود دارد اما 
تصور عمومی این است که حضرتعالی و کابینه 
متبوعتان اساســاً دأب و دغدغه ای حتی برای 

شنیدن ابهامات و مطالبات هم ندارید.
فارغ از تمام جناح بندی ها و گروه بندی های 
سیاسی و مشاجرات و منازعات مازم با آن که 
امروز بازارش داغِ داغ است، حضرتعالی بهتر از 
ما بر این مســئله واقف هستید که مشکات 
اقتصادی و آســیب های اجتماعــی که امروز 
خیلــی جدی تر از گذشــته گریبان زندگی و 
معیشت مردم ایران را گرفته، بسیار واقعی تر از 
بازی های رسانه ای و حاشیه سازی هایی است که 
جریانات خاص هوادار دولت مدعی آن هستند. 
ابهامات و شبهات بسیاری در رابطه با مدیریت 

کان اقتصاد کشور، حل معضل های بیکاری، 
گرانی، رکود و... وجود دارد و وعده های عمل 
نشده مردم را لحظه به لحظه نسبت به دولت 
محترم یازدهم بدگمان تر می کند و البته نکته 
مهم تر این است که آن چیزی که حکم نمک 
پاشیدن بر زخم مشــکات اقتصادی را دارد، 
بی عملی دولــت یازدهم و همچنین عبور نه 
بی تفاوت بلکه با شوخی و تمسخر حضرتعالی 

از کنار این مسائل است.
حتماً به سمع شما هم رسیده است که به 
جز آن »تقریباً هیچ« که از زبان جناب سیف 
رئیس کل بانک مرکزی شــنیده شده، دیگر 
آمارهای اقتصادی که از لسان شما یا بخش های 
دیگر دولت درباره گشــایش فضای اقتصادی 
اعام می شود مورد تایید قاطبه اصحاب علم، 
اقتصاددانان و اساتید برجسته دانشگاه نیست 
و اکثر گزاره هایی که در آماردهی های اقتصادی 
مطرح می شــود، برای افکار عمومی باورپذیر 

نبوده و به راحتی با این اتهام مواجه می شــود 
که بیشتر عددسازی است تا واقعیت.

متاســفانه این یک دریافت واقعی از کف 
جامعه اســت کــه دولت یازدهــم برخاف 
وعده های 100 روزه و به رقص درآوردن کلید 
نمادین حل مشکات، نه تنها آورده اقتصادی 
برای مردم و خصوصاً قشر مستضعف و محروم 
کشور نداشته، بلکه عملکرد آن باعث شده که 
جیب مردم هر روز خالی تر از گذشــته شود و 
شاید به همین سبب است که مراکز نظرسنجی 
میزان نارضایتی از دولت یازدهم را در بالاترین 
رتبه در مقایســه با تمامــی دولت های تاریخ 

جمهوری اسامی برآورد می کنند.
جنــاب رئیس جمهور! به گوش رســیدن 
اخباری از فســاد های اقتصادی و پرونده های 
ویژه خــواری و رانت خواری که بخشــی از آن 
به تعدادی از دولتمردان و »نزدیکان« شــما 
نسبت داده می شــود، برخاف شعار »امید« 
دولت یازدهم موجی از ناراحتی و ناامیدی را در 
جامعه گسترش می دهد و این ماجرا آن هنگام 
تأسف بارتر می شود که بی عملی دستگاه های 
مربوطه برای برخورد با متخلفان این گمانه را 
در اذهان عمومی شکل داده که هر چند فساد 
هست اما انگار »تدبیر« و اراده ای برای برخورد 
و مواجهه موثر مصونیت ساز با فساد و مفسدان 
نیست و عواقب این ارزیابی به مراتب بسیار بدتر 
از نفس وجود فساد بوده و فسادی فراتر از هر 
فســاد دیگر است و در تغییر دیدگاه ها نسبت 
به دولت و مسئولان دیگر دستگاه ها به شدت 

مؤثر افتاده است.
مسائل طرح شــده پیرامون برادر گرامی 
شــما، جناب حســین فریدون یا آنچه درباره 
فســاد چند هزار میلیــاردی صندوق ذخیره 

فرهنگیان و... طرح می شود و عموماً بی جواب 
رها شده است بیشتر از اینکه نیازمند افشاگری 
متقابانه دولتمردان درباره رقبای سیاسی شان 
باشد، نیازمند پاسخگویی در برابر افکار عمومی 
است. متاسفانه زمانی این مسائل بیش از قبل 
مشمئز کننده می شود که برخی از این مفسدان، 
بجای مجازات، از سوی دولتمردان شما »ذخیره 

نظام«  نیز معرفی می شوند.
اگــر بنا را بر این بگذاریــم که در ارزیابی 
عملکرد دولت یازدهــم جانب انصاف رعایت 
شــود، باید به این مسئله هم اشاره کرد که با 
وجود همــه بی عملی ها و ناکارآمدی هایی که 
بخش گسترده کارنامه دولت یازدهم را شامل 
می شود الحق و الانصاف دولت در عرصه رسانه 
قدرتمندتر از دیگر عرصه ها حاضر شده است. 
هر چند این استراتژی رسانه ای آن هنگام که 
حضرتعالی با شــلوار گرمکن یا چوب اسکی 
در مقابــل لنز دوربین قــرار می گیرید قدری 
پوپولیستی می نماید اما انصافاً به راه انداختن 
قدرتمندانه بازی های فرعی و حاشیه ای توانست 
مجال خوبی برای فرار دولت از پاسخ دادن به 

مسائل اصلی فراهم کند.
برنامه ریزی های هوشــمندانه و به هنگام 
مشــاوران رســانه ای دولت یازدهم با مانور بر 
اظهارات شــاذ و حاشیه ساز برخی از منتقدان 
ساده دل دولت که آن ها هم از مسائل اصلی مردم 
فاصله دارند، توانست جور تمام ناکارآمدی های 
دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم را بکشد 
و دوگانه  ســازی های موسمی و جو سازی های 
رسانه ای در مقاطع حساس و بحرانی توانست 
دولــت را از »موقعیت بحرانی پاســخگویی«! 

فراری دهد.
بــا وجود همه این ها و با اطاع و آگاهی از 
اینکه در هفته های آتی و تا روزهای باقی مانده 
تا انتخابات ریاست جمهوری، جریانات سیاسی 
مختلف باز هم احساس تکلیف کرده و پس از 
چهار ســال، دوباره قدم به دانشــگاه خواهند 
گذاشت و احتمالاً بازار کف و سوت های هیجانی 
در برخی جلسات گرم خواهد شد، اما تصور ما 
این اســت که عموم دانشگاهیان بنا را بر این 
گذاشته اند که با تشکیل مجامع و نشست های 

آکادمیــک و علمی در فضایــی واقع بینانه و 
عدالت طلبانه به حاجی و بررســی مشکات 
اصلی جامعــه ایرانی و پیگیری خواســت و 

مطالبات ایشان بپردازند.
به همیــن منظور عاقمندیم تــا در این 
جلسات مقامات مســئول اجرایی نیز حضور 
پیدا کرده و به بحث و تبادل نظر کارشناسانه 
با دانشــگاهیان بپردازنــد و در همین جا و به 
وسیله این نامه از محضر حضرتعالی و همچنین 
از شــماری از دولتمــردان یازدهــم از جمله 
آقایان جهانگیــری، معاون اول رئیس جمهور، 
نعمــت زاده، وزیر صنعت، معــدن و تجارت، 
آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، طیب نیا، وزیر 
اقتصاد و امور دارایی، ســیف، رئیس کل بانک 
مرکــزی، زنگنه وزیر نفــت، ربیعی وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی و سایر اعضای کابینه به 
صورت رسمی دعوت می نماییم تا با حضور در 
صحن دانشگاه، پاسخگوی شبهات دانشگاهیان 
کشور درباره مسائل و مشکات جامعه ایرانی 
و عملکرد دولت یازدهم در عرصه اقتصادی و 

مبارزه با فساد گسترده باشید.«

دانشگاه در جبهه – 162

شــهید محمد تجا به ســال 1334 در 
شهرستان تبریز به دنیا آمد. تحصیات مقدماتی 
را در زادگاه خود با موفقیت به پایان رســانده 
و در آزمون سراســری سال1354 دانشگاه ها 
شــرکت نمود که از رشــته »ماشــین آلات 

کشاورزی« دانشگاه تبریز پذیرفته شد.
فعالیت سیاسی شهید تجا از زمان ورود 
به دانشگاه شــروع شــد. وی در روشنگری 
دانشجویان و تشــویق آنها به مبارزه بر علیه 
رژیم، نقش زیادی داشت به طوری که از طرف 

ساواک تحت پیگرد بوده و یک مامور پیوسته 
او را تعقیب می نمود.

روز بیســت و نهم بهمن 1356 در مراسم 
اربعین شهدای قم که در قیام نوزدهم دی به 
شهادت رسیده بودند، شــرکت نمود. بعد از 
مراسم، راهپیمایی اعتراض آمیزی بر علیه اقدام 
ماموران شاه در شهرستان قم برگزار گردید که 
شهید تجا در صف اول تظاهر کنندگان حرکت 
می نمود و بر اثر تیر اندازی مستقیم ماموران 

شهربانی به فیض عظیم شهادت نایل آمد.

دانشجوی 
شهید

محمد 
تجلا

ارسال اطاعات دقیق در مسائل 
آموزشی به ســازمان ملل، مانند 
گفتند  که  است  مسائل هسته ای 
به آمریکا نمی گوییم در حالی که 
ســازمان ملل نوکر آمریکاست، 
یونسکو  بانک جهانی،  به  باید  ما 
و یونیســف گزارش دهیم. تمام 
اطاعات آموزشی، منابع، محتواها، 
را  اســاتید  و  آموزش گیرندگان 
باید به آنها اعــام کنیم، یعنی 
آنها  برای  رسمی خودمان  به طور 

جاسوسی می کنیم!

* متن پیش روی، گفتاری از اســتاد رحیم پور 
ازغدی درباره سند آموزشی 2030 یونسکو است که در 
اسفند ماه 1395 به همت انجمن اسامی دانشجویان 
مستقل دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران و تحت عنوان »برجام آموزشی« ایراد گردیده 
اســت. به جهت اهمیت این موضوع، متن کامل این 
سخنرانی، عیناً در ذیل بازنشر شده و نظر خوانندگان 
فرهیخته و دانشگاهیان گرانقدر بدان جلب می گردد:
اصل مســئله فراتر از بحث دولت، سیاست و انتخابات 
است، من هیچ هدف انتخاباتی از هیچ جلسه ای ندارم، ولو 
نزدیک انتخابات باشــد. ما با یک رودربایستی روبروییم و 
دوگانگی در سیســتم از همان ابتدا وجود داشــته است، 
به طوری که افراد عوض می شوند ولی سیستم همان است 
و می خواهنــد مکتب را با آموزه های لیبرالی تطبیق دهند، 
برخی سواد اسامی ندارند و برخی دیگر حتی سواد لیبرال 

هم ندارند و فقط به لحاظ سیاسی لیبرال هستند.
دهه آینده که امثال بنده دیگر نیستیم؛ شما باید مراقب 
باشید که نظارت دانشگاهی مصداق بارز نهی از منکر و امر 
به معروف و نظارت انقابی اســت و هر جا خبر رســید که 
یک قرارداد بین المللی در هر سطحی با هر اسمی و در هر 
حوزه ای منعقد شــده است باید سریع توضیح بخواهید که 
آیا از مجاری اصلی قانون اساســی عبور کرده است یا خیر 

و چه کسی آن را امضا کرده و دلیل امضا چه بوده است.
ســال گذشته گفتند که یونسکو تعهد گرفته است که 
سند 2030 در تمام کشورها اجرا شود، البته در کام گفتند 
که داوطلبانه انجام شده، ولی در عمل، کاریزمای رسمی برای 
آن تعیین کردند و کشور را متعهد کردند که تا سال 2030 
باید این سند پیاده شود، وزارت امور خارجه گفت که اجرای 
این سند الزام آور نیست، ولی بسیاری از قراردادها را می گویند 

الزام آور نیست ولی اگر اجرا نکنیم، محکوم می شویم.
دوســتان معتقد بودند که 2030 یک نمونه از برجام 
فرهنگی است که نتیجه برجام پایمال شدن برخی حقوق 
ملت بود و طرف ایرانی بیشتر به آن متعهد بود و به سرعت 
آن را اجــرا کرد، ولی آن طرف 10 درصد را هم اجرا نکرد 
و رئیس جمهور جدید آمریکا نیز گفت آن را پاره می کند و 
مقــام معظم رهبری نیز فرمودند؛ که اگر آنها برجام را پاره 
می کنند، ما آن را آتش می زنیم که برخی گفتند گویا منقل 
آتش دارند و این افراد مصداق لیبرال مسلکی را انجام دادند.
برخی زودتر از آنچه آنها خواستند سند را پیاده کردند و 
گویا تصویب هیئت وزیران را هم گرفتند، دوستان دانشگاهی 
می گفتند 30 کارگروه تشــکیل شده تا بدون اعام رسمی 
و بدون نظر مجلس و شــورای عالــی انقاب فرهنگی این 
سند عملیاتی شود و شعار دگرگونی جهان را در دستورکار 
گذاشتند و به جای اینکه از طرف مردم ایران و مسئولان حرف 
بزنند، به آنها گفتند که ایران در این قضیه پیشگام است و 

آنها هم تشکر کردند.
دو مســئله اصلی در این میان وجود دارد، یکی اینکه 
قراردادهای بین المللی بر چه اســاس امضا می شوند که از 
مجاری رســمی عبور نمی کند و گویا آزادی یواشکی وجود 
دارد، این گونه نمی شــود که تعهد بدهند، اجرا را هم شروع 
کنند، ولی مجلس و شــورای عالی انقاب فرهنگی اطاع 
نداشته باشند، در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق 
کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده، گرچه اشتراکاتی با 
مفاهیم اسامی دارد، ولی تناقض های بنیادی هم وجود دارد.

ما نمی گوییم تمام این سند و تمام بندها خاف اسام 
است، بلکه در تمام قراردادهای بین المللی بندهایی هم وجود 
دارد که مخالف اسام نیست، بنابراین ما با تمام بندهای این 
سند مخالفت نداریم، ولی می گوییم چرا اسناد بالادستی را 
دور می زنند و چرا پای چنین قراردادهایی را امضا می کنند، 
درحالــی که برخی مفاد آن خاف مبانی اســام و قانون 

اساسی کشور است.
نگاهی که صریحاً می گوید هرنوع تربیت دینی، الهی، 

خاف حقوق بشــر است، ولی آموزش جنسی تحت عنوان 
بهداشــت برای کودکان را جزو حقوق کودکی می دانند که 
حتی به بلوغ جنســی نرسیده است و عماً آموزش را ذیل 

یک ایدئولوژی دیگر قرار می دهند.
یکی از گزینه های روی میزشــان کنار بمب اتم، باید 
ایدئولوژی باشــد که نقد شــود، این چه نگاهی به کودک 
و خانواده و زن اســت؟ با عناوینــی مانند محدودیت های 
خودســرانه، معلمان و والدین را زیر سوال می برند و دست 
والدین را از ســر فرزند برمی دارند و آموزش مسائل جنسی 
به کودک را حق او می دانند، ولی آموزش تقوای جنســی و 

حیا به کودک را پایمال کردن حق او به حساب می آورند.
در لیبرال آموزشی گفته اند آموزش متون دینی مخل 
خاقیت اســت و باید از مدارس حذف شــود، لیبرالیسم 
کاسیک و نئولیبرال اعام کرد که ما به دین کاری نداریم 
و خودمان با عقل خودمان می سنجیم، البته عقل با برهان 
حجت اســت، ولی عقل آنها هوای نفس است که نامش را 
عقانیت می گذارند، لیبرالیسم یعنی نفس و آنها با ایدئولوژی 

نفسانی می خواهند نظام آموزشی ایجاد کنند.
اخاق را مســخره می کنند، حیا را مسخره می کنند، 
دســت معلم و پدرومادر را تحت عنوان آزادی لیبرال از سر 
کودک برمی دارند و همــه را تحت عنوان اینکه ما افراد را 
نجات می دهیم به ذیل نظام ســرمایه داری می برند، اینها 
حق همجنس بازی را جزو اصول حقوق بشر قرار می دهند 
و می گویند حتی اگر 99 درصد یک جامعه به مسئله ای رأی 
موافقی دهند، ولی آن مسئله در چارچوب لیبرال نباشد، آنها 

آن مسئله را دموکراسی نمی دانند.
می خواهند هم در آموزش و پرورش غیررســمی مانند 
رســانه و هم در آموزش و پرورش رســمی، نگاه بازاری به 
اندیشــه و اخاق داشته باشند، تعریف شــان از آموزش و 
پرورش نگاهی کاماً ضددینی و سکولار است، هرچند که 
شاید 80 درصد هم با نگاه اسامی مطابق باشد، ولی حرف 
ما همان 20 درصد است که این قراردادها اگر الزام آور نباشد 
هم آبروبر اســت، زیرا براساس همین ها هر سال ما را تحت 

عنوان نقض حقوق بشر محکوم می کنند.
آنهــا از همجنس بازی گفتند و آقایــان امضا کردند و 
می گویند الزام آور نیســت، در رأس این کشورها انگلیس، 
آمریکا و صهیونیست ها هستند، شوراهای نظارتی همین ها 
هســتند و بزرگ تریــن متخلفان حوزه هــای مختلف هم 

همین ها هستند.
جامعه مدنی جهانی در دنیا وجود ندارد، چیزی به نام 
دموکراســی جهانی نیست، بلکه دیکتاتوری جهانی داریم، 
به طوری که چند کشــور برای همــه تصمیم می گیرند و 
اگر بین اینهــا اختاف بیفتد، عده ای تنفس می کنند ولی 
به طــور کل تمام جنگ های دنیا و نقض حقوق بشــر زیر 
سر کشورهای 1+5 است و مبنای آموزش و پرورش را هم 
می خواهند براساس سکولار بنیان بگذارند و می گویند دولت 
نباید از مذهب حمایت کند و در هیچ کجایی قانون اساسی 
کشورها نباید نامی از دین رسمی وجود داشته باشد و دین 
را یک مسئله شخصی مانند عاقه به رنگ ها و غذا می دانند 
و می گویند دین نه تنها در سیاست، بلکه در حوزه تعلیم و 

تربیت هم نباید دخالت کند.
می گویند حتی اگر یک جامعه صد درصد مســیحی و 
مذهبی باشد، معلم حق ندارد در کاس از مسیحیت بگوید. 
یک روش شان این است که با پنبه سر می برند و روش دیگر 
این اســت که مانند انقاب فرانســه با گیوتین سر افراد را 
قطع می کنند، البته همین ها که شعارشــان به دار کشیدن 

آخرین شــاه با روده های آخرین کشیش بود، انقاب ما را 
خشن می دانستند.

خودشان با نظام سرمایه داری در تمام حوزه ها دخالت 
می کنند، ولی اســمش را ایدئولوژی نمی گذارند. با انقاب 
فرهنگی تمام کارها را انجام می دهند و انقاب فرهنگی آنها 
نیز مانند انقاب فرهنگی ما نبود که سروصدا داشته باشد، 
ولی کاری انجام نشــود، آنها واقعاً انقاب فرهنگی کردند و 
گفتند در تمام رشته های علمی همه چیز را از صفر شروع 
می کنیــم و این کار را انجام دادند، انقاب فرهنگی ما فقط 
اســمش انقاب فرهنگی بود و تا همین حالا برخی دروس 

تغییر نکرده است.
برخــی می گفتند ما تندرو هســتیم، در حالی که اگر 
تنــدروی هم بوده، خودشــان در آن زمان انجام می دادند، 
امام)ره( دانشگاه ها را تعطیل نکرد، بلکه همین ها که خودشان 
حالا ما را به تندروی محکوم می کنند، دانشــگاه را تعطیل 
کردند، در مقابل چشمان خودمان و فقط با گذشت یک نسل 

تاریخ را تحریف می کنند و دروغ محض منتقل می کنند.
آمریــکا از ابتدای انقاب تاکنون ایدئولوژی خودش را 
عوض نکرده اســت، ولی مســئولان ما ایدئولوژی را تغییر 
می دهند. اســرائیل یک کلمه از حرف هایش عقب نیامده و 
اگر جایی نمی تواند حرف هایش را اجرا کند، زورش نمی رسد 
و انقاب ما نگذاشــته است که این کار را انجام دهند، ولی 

مسئولان ما گاهی جلو می روند و گاهی پا پس می کشند.
ترامــپ حرف هایی را می زند که فکــر می کنم انجام 
نمی دهــد، ولی پیش از ترامپ چیزی را نمی گفتند و انجام 
می دادند، در آمریکا می گویند بگذارید در مدارس نمادهای 
مذهبی باشد، باشگاه های مذهبی ایجاد شود، ولی برای ما 
مرزبندی می کنند. من از مســئولانی که پای این اسناد را 
امضا کرده اند خواهش می کنم به ســوالات ما پاسخ دهند. 

اینها سوالات پژوهش افراد دانشگاهی است.
می گویند بخشی از اینها وارد برنامه ششم شده است، 
یــک برنامه چهارم هــم در اواخر دهه 70 وارد شــد که 
مطالبات صریح آمریکا و غرب بود و بخشی از آن اجرا شد، 
یکی این بود که ایدئولوژی لیبرال صهیونیستی در مدارس 
ما تصویب شــود که با بودجه بیت المال جمهوری اسامی 

این کار انجام می شــود و حالا دوباره این مســئله را مطرح 
کرده اند و می گویند برجام فرهنگی است. یعنی خواسته های 

آنها یک طرفه مطرح شود.
اصل 77 قانون اساسی می گوید که مجلس باید بر این 
قراردادها نظارت کند که این ســند اصاً به مجلس نرفته 
اســت، هر گونه تعهد بین المللی که خاف شــرع و خاف 
قانون اساسی باشد، نباید امضا شود. هر قراردادی که باعث 
شود بیگانه بر منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما مسلط 
شود، خاف قانون اساسی است و شرعاً هم حرام است، زیرا 

کاپیتولاسیون آموزشی و فرهنگی به شمار می آید.
ما تعهد داریم که در برابر غرب باید پاســخگو باشیم و 

بگوییم چطور سیاست های آنها را در مدارس مان اجرا کردیم. 
گاهی می گویند قرارداد را به شرط تحفظ امضا کردیم، در 
حالی که همین حرف بارها برای ما مشکل ساخته است، ما 
نمی گوییم کسی قصد خیانت داشته، گاهی صدمه حماقت 
از خیانت کمتر نیســت، حتی اگر فرد نیت خوبی داشــته 
باشــد. به طورمثال بحث رفع تبعیــض را با منظور خاصی 

بیــان می کنند و ما آن را امضا می کنیــم، مثاً می گویند 
اقشار آسیب پذیر باید موردحمایت باشد، ما هم آن را امضا 
می کنیم، ولی تعریف آنها از اقشار آسیب پذیر این است که 

همجنس بازان نیز جزو این اقشار به حساب می آیند.
آمریکا اجازه نمی دهد یک کلمه خاف قانون اساســی 
کشورش مطرح شود. حتی در مورد مسائل هسته ای با اینکه 
بمــب اتم دارد، قراردادها را امضا نمی کند، ولی ما که بمب 
نداریم باید امضا کنیم، یعنی حتی قوانینی که خودشــان 
نوشته اند را امضا نمی کنند و به ما می گویند که امضا کنیم.

دوستان می گویند 2030 را داوطلبانه اجرا کردیم، یعنی 
هنوز به ما الزام نشده است، انجامش دادیم، حتی برجام را 
هم سریع انجام دادیم و طرف مقابل را به وجدانش سپردیم 
که 90 درصد آن را اجرایی نکرد. در مورد 2030 نیز کسی 
در آسیا و اقیانوسیه قدمی برنداشته که ما داوطلبانه انجام 
می دهیم، در صورتی که آنها هم چنین توقعی ندارند، ولی 

ما پیش دستی می کنیم.
دبیر کمیسون یونسکو، جمهوری اسامی را به عنوان 
کشور پیشگام اجرای تدارکات لازم برای 2030 معرفی کرده 
و از طرف غــرب، از ایران تقدیر می کنند، یعنی حتی آنها 
هم توقع چنین کاری را از ما نداشتند و این سند هم ما را 

غافلگیر کرد و هم آنها را.
از سوی دیگر، نرخ رشد جمعیت ایران صفر است؛ یعنی 
20 سال بعد تمام مهدکودک ها باید به خانه سالمندان تبدیل 
شود و دشمن کاری که می خواست در کشور ما انجام داد، 
200 سال طول کشید که اروپا و غرب به این وضعیت برسند، 
ولی ما 20 ساله رسیدیم. با این سرعتی که پیش می رویم، 
20 ســال بعد خانواده در ایران چه تعریفی دارد؟ آنها نظام 
تربیتی خود را به ما تحمیل می کنند و حالا می خواهند از 
کودک 5 ساله آموزش را شروع کنند و خودمان هم داوطلبانه 

و با پول خودمان این کار را برایشان انجام می دهیم.
بانک های ســرمایه داری غرب، هسته پولشویی جهان 
است، ولی آنها به ما در مورد پولشویی دستور می دهند و ما 
امضا می کنیم، گویی عطش امضا وجود دارد، امضا می کنند 
تا نکند غربی ها بگویند ما مدرنیته نیستیم، در حالی که ما 
مکتب انبیا را داریم، ما ملت عزیزی داریم که مســیر تاریخ 

را درگرگون کرده اند.با مدرنیته کاری نداریم.
برای تروریست شاخص هایی را برمی شمرند، به طوری که 
انقابی های جهان را تروریست می دانند، ولی تروریست های 
واقعی را تروریســت نمی دانند، تعهد می گیرند که آموزش 
جنســی برای کودکان و حیازدایی و اخاق زدایی تضمین 
ســامت خانواده هاست و همجنس گرایی را یکی از حقوق 
اصلی بشر می دانند و ما اینها را امضا می کنیم و می گوییم 
حــق تحفظ داریم. در حالی که پیش از این نیز از این گونه 

سندها امضا شده ولی صدایش درنیامده است.
دکترین اومانیســتی را مطرح می کنند و تحت عنوان 
تنوع فرهنگی و مذهبی عماً هوس و نفسانیت که تمام انبیا 
برای مدیریت آن مبعوث شده اند را جایز می دانند، طبق سند 
2030 در مدارس ما همجنس بازان می توانند کاس آموزشی 

داشته باشند، ولی در مورد دین نمی توانیم صحبت کنیم.
اینها که از آزادی می گویند خودشان، دختران باحجاب 
فرانســوی را از حجاب منع کردنــد و زن باحجاب امکان 
استخدام در نهادهای دولتی آنها را ندارد، ازدواج با همجنس 
را با قانون حمایت می کنند، ولی با پوشش مبارزه می کنند 

که این تناقض در برخورد با آزادی جالب است.
نکته بعدی که در ســند مطرح شــده الزام احترام به 
رفتارهای متفاوت است که یکی از آنها همجنس گرایی است 
و حتی عدم قانونی بودن همجنس گرایی در ایران را محکوم 
می کنند و ما هم پای این مســئله را امضا می کنیم، مفهوم 
شهروند جهانی را مطرح می کنند، در حالی که از نظر آنها 

کدخدای این دهکده جهانی، آمریکا و صهیونیست است.
ویژگی های کودکی که می خواهند تربیت کنند منطبق 
بر سکولاریسم است. ما چگونه این مسائل را در مدارس مان 
اجرا کنیم؟ مدارس غیرانتفاعی ما هم که دقیقاً انتفاعی است 
و فقط نام آن را معکوس گذاشته اند، به طوری که برخی از این 
مدارس سالانه 20 میلیون تومان یا بیشتر دریافت می کنند.
تضمین صلح بدون خشونت را مطرح می کنند و حتی 
عزاداری برای امام حسین)ع( را خشونت می دانند، به چند 
کشور عربی که نوکرشان هستند، دستور دادند که واژه های 
نظارت اجتماعی، انقاب و واژه هایی نظیر این را از کتاب ها 
حــذف کنند. ما به کودکانمان، اخــاق را یاد می دهیم به 
طوری که فرماندهان جنگ ما جوانان بودند و مسیر جنگ 
را تغییر دادند، اما آنها کینه و خشــونت را به کودکانشــان 

آموزش می دهند و این مسئله را بی ایراد می دانند.
سن قانونی ازدواج را 18 سال به بالا می دانند، درحالی 
که هر ســنی که پسر یا دختر به مصلحت شان باشند باید 
ازدواج کنند، البته ممکن اســت کسی سنش هم بالا باشد 
ولی بلوغ اجتماعی ندارد که این فرد نباید ازدواج کند، ولی 
آنها می خواهند سبک خودشان را به ما تحمیل کنند و بایی 
که سر غرب آمده است، سر ما هم بیاورند. به طوری که در 
غرب چیــزی به نام ازدواج وجود ندارد که می خواهند این 
ســبک زندگی را از کودکی به فرزندان ما آموزش دهند و 
دولت ما هر سال باید بابت چگونگی پیشرفت در این آموزش 

به آنها پاسخ دهد.
تحت شعار تضمین برابری زن و مرد، می خواهند جنجال 
ایجاد کنند، در حالی که در اســام هیچ شغلی برای زنان 
حرام اعام نشــده اســت، حتی در دادگاه ها قاضی زن هم 
حضور دارد و اســام فقط گفته مسئله حیا و عفت رعایت 
شود، در حال حاضر چند میلیون دیپلم بیکار به چند میلیون 
دکتر و مهندس بیکار تبدیل شــده اند، زیرا اصاً توجهی به 
نیاز کشــور نشده است و فقط کارخانه تولید مدرک به راه 
انداختیم، در حالی که برخی رشــته ها در کشور موردنیاز 

نیست و باید تعطیل شود.
در ایران گویا همه دکتر هســتند و همه مدرک دارند، 
در حالی که حتی نمی توانند مشکل خودشان را حل کنند، 

چه برسد به مشکل جامعه، این مسئله باید اصاح شود.
نمی دانــم اینهایی که برای نماینده مجلس شــدن و 
رئیس  جمهور شــدن تاش می کنند، برای مشکات کشور 
چه فکری کرده اند، باید بدانند که ریاست هدف نیست، بلکه 
هدف خدمت اســت، ولی هر لیستی را که می بینی ممکن 
است شعارها متفاوت باشد، ولی عملکرد همان است، هر سال 
از اقتصــاد مقاومتی می گویند، ولی فقط حرف می زنند، در 
حالی که مقام معظم رهبری بحث اقدام و عمل در اقتصاد 
مقاومتی را مطرح کرده اند، یعنی فرمودند حرف را تمام کنیم.

سند 2030 به گونه ای است که براساس آن مستشاران 
خارجی باید به آموزش و پرورش ما نظارت کنند.

هر کجای دنیا که پیشرفتی صورت گرفته، براساس نظم 
و حساب و کتاب بوده، ما غرب گرایی می کنیم ولی این مسائل 
را رعایت نمی کنیم و به جای آن پای ســند همجنس بازی 
را امضا می کنیم، بحث عقیم کردن کارتن خواب ها را مطرح 
کردند، در حالی که بطور کلی نباید اصاً کارتن خوابی وجود 
داشته باشد که چنین بحثی مطرح شود، ولی در همان نظام 

سرمایه داری ببینید که چه تعداد کارتن خواب وجود دارد.
می گویند باید گزارش سالانه به آنها ارائه دهیم که چقدر 
اینترنت بدون فیلتر در اختیار زنان و کودکان قرار می دهیم، 
البته ما که در این مســائل جلوتر رفته ایم، ولی چرا باید به 
آنهــا تعهد بدهیم؟ می گویند برای کنترل جمعیت باید به 
آنها تعهد بدهیم، نرخ رشد جمعیت مان به صفر رسیده است 

و حالا که آنها می خواهند باید آن را به زیر صفر برسانیم.
می گویند باید تحول دینی، عقیدتی، سیاسی و اخاقی 
داشته باشید، بحث تجارت جهانی را براساس سازمان تجارت 
جهانی مطرح می کنند، بحث مدیریت سواحل ایران را مطرح 
می کنند و در برابر اینها اسناد بالادستی کنار گذاشته می شود 
و دیگر نباید قوانین خودمان را رعایت کنیم و حتی دولت ما 
باید تحت نظارت آنها قرار بگیرد، البته برخی مسائل مانند 
آموزش همگانی جزو شعارهای خودمان بوده، اما وقتی اینها 

را هم عمل کنیم گویا به دستور آنها عمل کرده ایم.
مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی را گزینشی عمل 
می کنند که با این سند دیگر همین مقدار هم عمل نمی شود، 
به طوری که گاهی می خواهند به عنوان نظافتچی در یونسکو 
استخدام شوم، بلکه آنجا حرفی بزنیم که آقایان عمل کنند.
ارسال اطاعات دقیق در مسائل آموزشی و اجتماعی به 
سازمان ملل مانند مسائل هسته ای است که قرار بود سازمان 
ملــل نظارت کند و گفتند بــه آمریکا نمی گوییم در حالی 
که ســازمان ملل نوکر آمریکاست، ما باید به بانک جهانی، 
یونســکو و یونیسف گزارش دهیم. تمام اطاعات آموزشی، 
منابع، محتواها، معلمان، آموزش گیرندگان و اساتید را باید 
به آنها اعام کنیم، یعنی به طور رســمی خودمان برای آنها 

جاسوسی می کنیم.
در موضوع هسته ای 120 کشور از ما حمایت کردند ولی 
آنها این کشورها را جامعه جهانی نمی دانند و فقط خودشان 
سه ، چهار کشور را جامعه جهانی می نامند، می گفتند امام)ره( 
با جهان قهر بود، در حالی که امام)ره( با این چند جهان خوار 

قهر بود، نه با جهان.
آمریــکا دچــار بیمــاری خودجهان پنداری اســت و 
غرب زده هــای داخلی دچار بیمــاری آمریکا جهان پنداری 
هستند، با ســند 2030 نهادهای نظارتی ما تقریباً حذف 

می شود و اسناد آنها بر اسناد ما مقدم می شود.
من به دولت خاصی نظری ندارم، جریان لیبرالی مرعوب 
غرب را همیشه داشته ایم، حالا هم هست. برخی هم قصد 
خیانت ندارند، ولی مانند برجام عمل می کنند که یک برجام 
آمریکا دارد و یک برجام هم در دل مان داریم، ولی نهادهای 

بین المللی برجام آمریکا را قبول دارند.

استاد رحیم پور ازغدی:

»سند آموزش 2030« کاپیتولاسیون فرهنگی است!

دعوت دانشجویان از روحانی برای پاسخگویی در صحن دانشگاه

ز  ا تصاویــری 
دوره  »دوازدهمین 
بین المللی  مسابقات 
و دانشجویی ربوکاپ 
با  که  ایــران«  آزاد 
کمیته  مشــارکت 
ملی ربوکاپ ایران و 
دانشگاه آزاد اسامی 
 18 تا   16 از  قزوین، 
فروردین 96 در محل 
دائمی نمایشگاه های 
تهران  بین المللــی 

برگزار گردید.

قاب دانشگاه

گوش  به  رئیس جمهور!  جناب 
رســیدن اخباری از فساد ها و 
که  رانت خواری  پرونده هــای 
از  تعدادی  به  از آن  بخشــی 
شما  »نزدیکان«  و  دولتمردان 
برخاف  می شود،  داده  نسبت 
شــعار »امید« دولت یازدهم 
موجی از ناراحتی و ناامیدی را 
در جامعه گسترش داده است.

برخاف  یازدهــم  دولــت 
وعده هــای 100 روزه و بــه 
نمادین  کلید  درآوردن  رقص 
تنها آورده  نه  حل مشکات، 
اقتصادی برای مردم و خصوصاً 
محروم  و  مســتضعف  قشر 
کشور نداشته، بلکه عملکرد 
آن باعث شده که جیب مردم 
هر روز خالی تر از گذشته شود!


